
ماندند. واکنش سخت حکومت قاجار در کشتن بابیان سبب شد 
تا ایشان به »نهان زیســتی« و »کتمان عقیده« روی آورند. این سنت 
در میان بهائیان کم رنگ شد اما به عکس، در میان ازلیان به تدریج 
تبدیل به بخشــی از هویت شــان شــد. ایشــان مانند مســلمانان به 
آنچه از دیانت اسلام رسیده بود توجه می کردند و در ظاهر به شعائر 
اســلامی نظر داشــتند اما دعوت بابی را به شــکلی مخفــی و پنهانی 
پی می گرفتند. این گروه همچنین، با آن ظاهر اســلامی توانســتند 
در نهاد های گوناگون سیاســی، فرهنگی و دینــی دورۀ قاجار حضور 
یافته و بر همین اســاس نقش هایی گاه مهم در رخدادهای آن دوره 
داشته باشند. سنت نهان زیستی و کتمان عقیده در سال های پس از 
درگذشت صبح ازل، یعنی از 1330 قمری به بعد، از سوی میرزا یحیی 
دولت آبادی که در مقام شــهید بیــان به رهبری ازلیان رســیده بود، 
نهادینه تر شد. او به ازلیان دســتور داد تا از سر تا به پا مانند شیعیان 

باشند تا مردم ایشان را شیعه بپندارند.
از ســوی دیگر، باب با تعریف جدید خود از قیامت و نیــز نفی تقریبی 
یا گاه تحقیقــی معجزات و کارهــای خارق عــادت از اولیــای خداوند و 
منحصردانستن معجزات به آیات، ســبب شد تا پیروانش به آن دسته 
از گزاره های اسلامی مربوط به قیامت و معجزات، رویکردی ویژه یابند. 
این رویکرد در رد برخی روایت ها یا به دســت دادن تفســیری خاص از 
برخی دیگر، که تفسیرهای بابی بر گزاره های اسلامی خوانده شدند، 
نمود می یافت. به ســخن دیگر، بابیان بــا توجه به اصولــی که باب به  
دســت داده بــود، کارهای خارق عــادت اولیــاء خداونــد را »خرافات« 
می شــمردند یا »تفســیر معنوی و ماورائی« از آنها به دست می دادند. 
بر همین اساس بود که برخی باورهای رایج شــیعیان چون خاتمیت 
پیامبر اســلام)ص( و معــراج او، غیبــت امام دوازدهــم و علامت های 

ظهــور او، گســترش عــدل و داد در زمیــن، رجعــت، نفــخ روح و... یا 
خرافات خوانده می شد یا با تفسیری معنوی و ماورائی پذیرفته می شد. 
باورهایــی همچــون آگاهی اولیــاء خداونــد از غیب، ولایــت تکوینی و 
عصمت ایشان، بزرگداشــت مقابر ایشان و مقام شــفاعت ایشان نیز 
گاه با عنوان »شــرک« کنار گذاشته شــده و کتاب های روایی و حدیثی 
شیعیان هم آکنده از باورهای نادرست قلمداد می شد. به کوتاه سخن، 
»خرافات و اباطیلی« که بر »اســلام خالی از شــیب و ریب« و »شریعت 
سهله و سمحه« بسته شــده بود، عامل اساســی انحطاط مسلمانان 
به ویژه شیعیان دانسته شده و بر ضرورت »تفسیر دین« با »مقتضیات 

زمان« دست گذاشته می شد.
ازلیان از یک ســو، به ســبب نهان زیســتی و کتمان عقیده و ترس از 
آسیب و از ســوی دیگر، به ســبب باور جدی به بشــارت های باب در 
فراگیری زودهنــگام آیین بیــان و برپایی حکومت پادشــاهی دینی 
بیانی، آییــن بیان را آشــکارا تبلیــغ نمی کردنــد و ضمــن دخالت در 
تکاپوهــای سیاســی ضدقاجــار، روش هایــی غیرمســتقیم را بــرای 
گســترش آیین خود برمی گزیدند. دخالت ایشــان در رخدادهایی 
همچون کشتن ناصرالدین شاه قاجار، برپایی جنبش مشروطیت 
ایران و سرانجام انقراض سلطنت قاجار و انتصاب رضاشاه پهلوی به 
مقام ســلطنت، همگی برای عملی شدن آن بشــارت ها بود. یکی از 
روش های غیرمستقیم ایشان برای تبلیغ آیین بیان، دست گذاشتن 
بــر »خرافات شــیعیان« و ضــرورت بازگشــت به »اســاس و حقیقت 
اسلام«، آن هم در ظاهرِ مسلمانی بود. این روش یکی از اصلی ترین 

مقدمات پیدایش »دعوت اصلاح دین در ایران« شد.
در میان آن داعیان بابی نهان زیست، شــیخ هادی نجم آبادی که از 
عالمان دینی تهران شــناخته می شــد، اما در نهان از شهداء بیان و 

شیخ هادی 
نجم آبادی از عالمان 

دینی تهران، در نهان 
از شهدای بیان و 

معدود صاحبان 
آیات الهی پس از 
باب و صبح ازل 
بود و جایگاهی 

ویژه داشت. وی از 
منظر سیاسی، در 

میان پدران جنبش 
مشروطیت ایران 

جای داشت و از 
منظر اندیشگانی، 

»معلم فکر اصلاح 
دین در عصر قاجار« 

بود.
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